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سفير ايران : روابط ايران و عربستان الگويي مناسب براي جهان اسلام است 
" سيد محمد حسيني " سفير جمهوري اسلامي ايران در عربستان سعودي گفت : 
روابط ايران و عربستان مي‌تواند الگويي مناسب براي جهان اسلام باشد. 
وي روز دوشنبه در ديدار با "سعودالفيصل" وزير امور خارجه عربستان سعودي در اين زمينه تصريح كرد : دو كشور بزرگ ايران و عربستان سعودي براي حل بحران‌هاي موجود در منطقه و جهان اسلام از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بالايي برخوردار هستند. 
وي افزود: ارتقاي سطح روابط سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دو كشور نه تنها درسطح منطقه، بلكه در جهان اسلام مي‌تواند باعث آرامش شود. 
حسيني افزود : اكنون جمهوري اسلامي ايران در زمينه گسترش سطح همكاري‌هاي دو جانبه خود با كشور عربستان هيچ محدوديتي ندارد. 
وي در ادامه اين نشست بر استمرار رايزني مقامات دو كشور در سطح منطقه‌اي و جهاني تاكيد كرد. 
وزير امور خارجه عربستان سعودي نيز در اين ديدار گسترش رابطه با جمهوري اسلامي ايران را اصلي تغيير ناپذير در سياست خارجي اين كشور توصيف كرد. 
سعودالفيصل با اشاره به رايزني مقامات سياسي دو كشور طي چند ماه گذشته، گفت : بي‌ترديد بازتاب اين رايزني‌ها مي‌تواند در منطقه و جهان اسلام سازنده و موثر واقع شود. 
سياست آمریكا و عربستان در منطقه 
روابط دو كشور در تمام زمينه هاي اقتصادي، سياسي، امنيتي، فرهنگي و بين المللي گسترده و نيازمند تحقيق جامعي است، زيرا با عنايت به اهميتي كه طرفين به نقش خود در منطق جهان اسلام، جهان عرب و كشورهاي جهان سوم دارند، همكاري متنوع و گسترده اي بين آنها وجود دارد.
شناخت همكاري هاي دو كشور براي جمهوري اسلامي ايران كه رابط خاصي با عربستان سعودي و وضعيت ويژه اي با امريكا دارد بسيار ضروري و مفيد است. ايالات متحده از طريق دولت سعودي بسياري از نظرات و ديدگاه ها و تأمين منافع خود را در جهان اسلام، خليج فارس، اوپك، اتحاديه عرب، سازمان كنفرانس اسلامي، اعمال و اجرا مي كند. در نتيجه اين جريان، موقعيت ويژه اي براي دولت سعودي ايجاد كرده و بسياري از دولت ها سعي دارند رابط خوبي با خاندان سعودي داشته باشند، تا منافع آنها را در رابطه با امريكا به نحوي مورد صيانت قرار داده و بهره گيري لازم به عمل آيد.
توليت امر حج، خدمت بزرگي به استكبار جهاني براي كنترل جريان انقلابي و سياسي در جهان اسلام است. به همين دليل تاكنون حج نتوانسته رسالت و نقش سازنده و فلسف واقعي خود را حداقل در قرن حاضر در عصر شكوفايي ارتباطات و اطلاعات، ايفا كند. محدوديت اعمال شده براي كلي حجاج خصوصاً ايراني ها جزيي از برنام مهار حركت هاي انقلابي جهان اسلام است.
مهم ترين اقدام مشترك دو كشور طراحي اسلام امريكايي و تبليغ و توسع آن در جهان براي مقابله با گسترش موج گرايش به اسلام سياسي و انقلابي و يا اسلام ناب محمدي (صلي الله عليه و آله و سلم) است. در چند ده گذشته با پول نفت و برنامه ريزي متخصصين و كارگردانان زبد تبليغاتي و انتشاراتي، اقدامات وسيعي براي معرفي خاندان سعودي با القابي نظير «خادم الحرمين الشريفين» و احداث مراكز اسلامي مانند مسجد، مدرسه، دانشگاه، كتابخانه صورت گرفته است.
اجراي طرح مذكور ظاهراً منافع كوتاه مدت زيادي براي طرفين داشته است. ولي در سال هاي اخير جريان به سمت ديگري در حركت است و وضعيت كاملاً متفاوت و گاه متضادي با اهداف در نظر گرفته شده، ايجاد كرده كه در تحولات پس از 11 سپتامبر 1002 م مورد بررسي قرار مي گيرد.
از جمله همكاري هاي مهم بين المللي دو كشور در افغانستان است. زيرا پس از اشغال افغانستان توسط شوروي، نگراني از گسترش سلط كمونيسم، دولت سعودي را شديداً متوحش كرد. لذا اقدامات و برنامه هاي مشتركي براي شكست شوروي به اجرا درآوردند. پس از خروج نيروهاي ارتش سرخ، در مورد تركيب دولت و چگونگي رابط دولت افغانستان با ديگر كشورها، بحث ها و گفتگوهاي زيادي انجام شد و سرانجام پس از چند سال ناگزير به تشكيل گروهي كاملاً سرسپرده و مطيع به نام طالبان شدند.
طالبان با طراحي انگليس، شركت و فرماندهي ارتش پاكستان، تأمين مالي عربستان سعودي و هدايت امريكا، كابل را تصرف و به تدريج بر تمامي افغانستان، به استثناي مناطق محدودي، مسلط شدند.
2ـ3ـ سياست هاي خارجي در دوران جنگ

پس از خروج نيروهاي انگليس از شرق سوئز و خليج فارس در سال 9431 (0791 م)، امنيّت منطق خليج فارس و درياي عمان و درياي سرخ از طرف امريكا به حكام وقت ايران و عربستان واگذار شد. به اين علت دو كشور روابطي ويژه و مستحكم تر از قبل برقرار و همكاري هاي گسترده اي با اسرائيل در جهت حفظ منافع ايالات متحده در منطقه داشتند.
مناسبات دو كشور در ده 0531 (0791 م) با دكترين ريچارد نيكسون(36) پيوند زده شد. لذا ايران با قدرت نظامي خود ثبات امنيت منطقه را برعهده گرفت و عربستان سعي كرد خود را به يك قدرت اقتصادي بزرگ منطقه تبديل سازد. گرچه در روابط دو كشور رقابت هايي ملاحظه مي شد، امّا در اصل مناسبات خللي وارد نگرديد. يكي از موارد اختلاف نقشي بود كه شاه براي خود در نظر گرفته بود. شاه بامطرح كردن تشكيل پيمان دفاعي براي كشورهاي خليج فارس تلاش كرد تا رهبري اين كشورها را به دست گيرد و نقش «برادر بزرگ تر» را بازي كند. اين طرح مي توانست به بلندپروازي هاي سياسي و نظامي شاه يعني تبديل ايران به قدرت برتر نظامي در اقيانوس هند جام عمل بپوشاند. در مقابل عربستان با بهره گيري از امتيازات قومي، مذهبي، زباني و نژادي با كشورهاي عربي و رقابت با ايران، تمايل داشت كه اجراي سياست هاي ديكته شده از جانب امريكا را خود بر عهده گيرد لذا به اشكال مختلف سعي نمود تا با استفاده از اين موقعيت و جايگاه ويژ به مقابله با سلطه طلبي و برتري جويي شاه برخيزد.
از طرف ديگر شاه براي حصول به اهداف خود توانست حمايت كامل نيكسون رييس جمهور وقت امريكا را جلب و از ادعاي حفظ حاكميت بر بحرين به نفع اعراب خليج فارس صرف نظر كند. اگر چه مسأل سه جزير تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي همچنان مورد ادعاي امارات و مورد پشتيباني اعراب بود كه اين مسأله خود موجب رقابت بين شاه و برخي از سران عرب گرديد. انقلاب اسلامي و سقوط رژيم پهلوي تغييرات وسيعي را در منطقه ايجاد كرد و دولت سعودي با حضور بيشتر امريكا در منطقه براي مبارزه با حركت هاي مردمي و ضد سلطه، موافقت نمود وامكانات نظامي و امنيتي خود را با استفاده از درآمد هاي نفتي، افزايش داد.
دولت سعودي ابتدا تصور مي كرد با سقوط شاه، دولت ايران ضعيف شده و بدون حمايت شرق و غرب، استحكام ندارد. اين وضعيت كمك بزرگي به اهداف منطقه اي و بين المللي عربستان خواهد نمود، لذا در ابتدا اين تحول را مثبت تلقي نمود و خواستار توسع روابط حسنه با جمهوري اسلامي ايران شد.
با گذشت چند ماه از پيروزي انقلاب اسلامي و خصوصاً پس از سقوط دولت موقت، مشخص شد كه سياست خارجي دو كشور، متفاوت و در مواردي متعارض است. لذا سياست خوش بيني و صبر و انتظار به پايان رسيد و عربستان با سياست هاي خصمانه و براندازي جمهوري اسلامي ايران هماهنگ و همراه شد.
عربستان پس از نااميدي از به سازش كشيدن جمهوري اسلامي ايران، تضاد خود را آشكار ساخت و با اتخاذ سياست جديد، مرحله به مرحله سعي در تضعيف انقلاب اسلامي كرد، تا بدين وسيله انقلاب اسلامي را با شكست مواجه نمايد. البته تقويت نظامي سعودي و حضور ناوگان هاي دريايي خارجي در تشويق اقدامات خصمانه اين حكومت كاملاً مؤثر بود و بي سبب نيست كه كشتار 004 حاجي ايراني و غير ايراني در نهم مرداد ماه 6631 (7891 م) توسط رژيم سعودي مورد تأييد و حمايت غرب و دولت هاي وابسته قرار گرفت.
در اين مقطع ضديت دولت هاي ايران و عربستان با يكديگر به نهايت خود رسيد كه منجربه قطع رابط ديپلماتيك دو كشور در ارديبهشت ماه 7631 گرديد.
برخي از مهمترين علل رويارويي و تيرگي روابط فيمابين عبارت بودند از:
.1 طراحي توطئه نفتي توسط عربستان بر ضد ايران.
.2 پيشرفت هاي ايران در جنگ تحميلي با عراق از جمله فتح «فاو».
.3 اعلام طرح هشت ماده اي ملك فهد و شناسايي رژيم صهيونيستي.
.4 كمك هاي مالي، تسليحاتي، سياسي عظيم عربستان به عراق در طي جنگ تحميلي.
.5 به شهادت رساندن 004 حاجي ايراني و غير ايراني در هنگام انجام مناسك حج كه موجب شديد ترين جنگ تبليغاتي طرفين بر ضد يكديگر شد.
.6 سهميه بندي اعزام حجاج و ممنوعيت راه پيمايي برائت حجاج ايراني.
.7 تلاش سعودي از آبان 6631 (7891) براي تحريم تسليحاتي ايران در سطح منطقه اي و جهان.
.8 قطع روابط از جانب عربستان سعودي.(37)
پس از پذيرش قطعنامه 895 سازمان ملل متحد و پايان جنگ تحميلي و خصوصاً بعد از اشغال كويت توسط نيروهاي صدام در سال 9631، فضا و جوّ جديدي در منطقه و مناسبات كشورهاي آن به وجود آمد. خطر روزافزون تهديدات عراق به حدّي بود كه كشورهاي حوز خليج فارس علاوه بر ندامت جدي از اقدامات گذشته خود، درصدد ترميم روابط گذشته با ايران و از طرف ديگر ايجاد زمينه براي حضور نيروهاي مسلح امريكا برآمدند. به عبارت ديگر ضمن برقراري روابط حسنه با ايران؛ به سبب تعارضات ساختگي قومي و مذهبي و نژادي و مهم تر از هم آنها نگراني از قدرت و صلابت نيروهاي ايران و ناتواني در مقابل تهديدهاي عراق، سياست مهار دو گانه را در پيش گرفتند. براساس اين سياست نگراني از تهديدهاي عراق موجب برقراري روابط دوستانه و همكاري منطقه اي با ايران، نخواهد گرديد زيرا بزعم آنها جمهوري اسلامي ايران از جهات ديگري براي آنان خطرناك تر تشخيص داده شده بود.
اما علي رغم مخالفت ايالات متحده با بهبود روابط ايران و عربستان، در دور رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، شكل گيري شرايط جديد بين المللي به خصوص فروپاشي شوروي و تغيير در ديدگاه هاي منطقه يي دو كشور، همكاري بيشتر و تقويت مناسبات فيمابين را ايجاب مي كرد، سياست دولت ايران گسترش همه جانب مناسبات بود. تثبيت بهاي نفت و افزايش سهمي ايران بخشي از آثار توسع روابط جديد بود كه در دوران سازندگي اهميّت به سزايي براي ايران داشت.
ديدار «امير عبدالله» وليعهد سعودي از ايران در آبان ماه 1376 و شركت در اجلاس سران كنفرانس اسلامي آغاز مرحل جديد و تحرك وسيعي در روابط دو كشور بود. سفرهاي هيئت هاي مختلف طرفين و تنوّع فعاليت هاي انجام شده، وضعيت روابط طرفين را متحوّل و ديدگاه ساير كشورهاي منطقه را تحت تأثير مثبت قرار داد. به گونه يي كه روابط جمهوري اسلامي ايران با آنها نيز گسترده و فعال شد.
سفر آقاي هاشمي رفسنجاني به عربستان و استقبال كم نظير دولت سعودي از ايشان و حضور ملك فهد با صندلي چرخ دار در فرودگاه و برخورد با رييس جمهور ايران در سطح سران كشورهاي بزرگ جهان، سرآغاز فعاليت هاي جديدي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و حتي دفاعي و اطلاعاتي شد كه در هفتاد سال گذشته سابقه نداشته است.در همين مقطع دو كشور با تعديل نظرات خويش مراسم حج را در آرامش و هماهنگي بيشتري برگزار نمودند و راه پيمايي برائت از مشركين با درايت و شكيبايي انجام شد و اين امر موجب برقراري رفتار دوستانه با حجاج ايراني شد. از سوي ديگر، مجمع علماي بزرگ عربستان در 92 ذيقعد 9141، تكفير شيعيان را نهي كرد. با توجه به اين مطلب كه اينگونه فتاوي معمولاً عليه شيعيان و ايراني ها بوده است، خواه ناخواه اين گام را مي توان كمكي به ايجاد آرامش در فضاي روابط دو كشور تلقي نمود.
سياست آمريكا در برخورد با روابط خارجي با عربستان

دولت امريكا با وجود روابط حسنه دو دولت ايران و سعودي مصمم است از طريق روابط ويژه اي كه با دولت سعودي دارد با معاضدت و ميانجي گري آن دولت، اهداف زير را عملي سازد:
.1 كنترل موج گرايش به اسلام سياسي و انقلابي 
.2 تعديل مواضع ضد امريكايي و ضد اسرائيلي دولت هاي منطقه
.3 رهبري جهان اسلام و مديريت حج به گونه اي كه در نهايت موجب كنترل جهان اسلام و جلوگيري از گسترش بيداري اسلامي شود
.4 تثبيت موجوديت و امنيت اسرائيل در منطقه
.5 پايين نگاه داشتن بهاي نفت و تضمين تداوم جريان آن به خارج از منطقه
.6 به حداقل رساندن نقش و تأثير جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان اسلام.
به اين ترتيب، ملاحظه مي شود كه مناسبات امريكا و سعودي تا چه اندازه در امنيّت و ثبات و منافع ملّي جمهوري اسلامي ايران تأثيرگذار و مهم است. از اين رو تحقيق و بررسي بيشتر در اين زمينه يك موضوع با اهميت ملّي است.
ديدگاه ها و چالش ها
دو كشور همسايه، مسلمان، بزرگ و ثروتمند، داراي گرايشات متفاوت و بعضاً متضادي مي باشند كه به سادگي قابل جمع كردن، ناديده گرفتن و ناچيز برشمردن، نمي باشند. حتي اگر مسئولان و مقامات دولتي طرفين با سع صدر و تسامح، علاقمند به حفظ دوستي پايدار و عميق و به اصطلاح استراتژيك باشند، نزديك ساختن آراء و نظرات آن ها با يكديگر اقدامي صعب و بسيار دشوار است.
صرف نظر از چگونگي تأسيس دولت سعودي، دلبستگي ها و ساختار داخلي آن دولت، در چند زمينه اختلافات جدّي و ملموسي وجود دارد كه بايد در مورد چگونگي برخورد با آنها و كاهش و به حداقل رساندن اثرگذاري هر يك، تعمق و دقت لازم نمود. چگونگي روابط با غرب و مناسبات با امريكا برخورد با نظام صهيونيستي و موجوديت آن، دخالت آمريكا در امور منطقه بويژه اشغال افغانستان و عراق، راه پيمايي برائت از مشركين در ايام حج، وضعيت نابسامان شيعيان در عربستان سعودي در زمر اين زمينه ها مي باشند.مناسبات دو كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي فراز و نشيب هاي زيادي داشته و تحت تأثير عوامل متعددي از جمله دخالت هاي ايالات متحده در منطقه بوده است. به همين سبب بايد چگونگي و ميزان تأثيرگذاري امريكا بر روابط دو كشور مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد، كه طبعاً پيچيدگي هاي زيادي دارد زيرا تاكنون در اين زمينه مطالعات لازم و مبسوطي صورت نگرفته است.از آنجا كه روابط دو كشور امريكا و عربستان مستقيماً با امنيت ملّي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در منطقه برخورد مي كند، چگونگي اين روابط خصوصاً پس از وقايع 11 سپتامبر و تحولات بعد از آن از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. از طرف ديگر عربستان را مي توان برادر بزرگ تر ساير شيخ نشين هاي عرب منطقه به حساب آورد كه بسيار از سياست هاي عربستان متأثر هستند. چگونگي روابط با عربستان مي تواند در زمينه هاي نفتي و غيرنفتي و هما هنگي در جهت حل مشكلات منطقه اي و جهان اسلام، تأثيرگذار باشد. زيرا كه نقش عربستان در سازمان كنفرانس اسلامي، شوراي همكاري خليج فارس و تا حدودي اتحادي عرب با هيچ يك از كشورهاي ديگر تشابهي ندارد و مي توان آن را نقش برتر و اغلب نهايي در رابطه با ديدگاه ها و سياست هاي اعمال شده مجموعه هاي مزبور برشمرد. با اشاره و توافق امير عبدالله، هشتمين كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در سال 6731 در تهران برگزار شد.
ضرورت‌ ترجيح‌ مصالح‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ در روابط‌ با يكديگر 
"... اكثر منابع‌ انرژي‌ دنيا در كشورهاي‌ اسلامي‌ است‌. 13 بازار دنيا مال‌ مسلمانان‌ است‌. به‌خاطر منافع‌ نفت‌ و انرژي‌ پول‌ دار هم‌ هستند. مبالغ‌ زيادي‌ از پولهاي‌ بانكي‌ دنيا مال‌ مسلمانان‌ است‌. چاههاي‌ نفت‌ دنيا اكثراً در دست‌ مسلمانان‌ است‌ كه‌ امروز منبع‌ قدرت‌ دنياست‌. امّا همة‌ اين‌ منابع‌ به‌ صورت‌ متفرق‌، جدا و جزيره‌هاي‌ كوچك‌ در اقيانوس‌ بزرگ‌ عمل‌ مي‌كند. اينكه‌ قرآن‌ روي‌ اين‌ اصل‌ كه‌ موالات‌ است‌، تكيه‌ مي‌كند، به‌ خاطر شرايط‌ آن‌ روز و امروز است‌. اين‌ تكليف‌ قرآني‌ بين‌ ما واجب‌ است‌. واقعاً ما تا به‌حال‌ نتوانسته‌ايم‌ مصالح‌ اسلامي‌ را بر ديگر مصالح‌ ترجيح‌ دهيم‌." 
گفنگو با آقاي هاشمي در باب سياستهاي خارجي با عربستان
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 تلاش‌ براي‌ بهبود روابط‌ ايران‌ با عربستان
"...من‌ از وقتي‌ كه‌ مسؤل‌ اجرائي‌ شدم‌، تصميم‌ داشتم‌ كه‌ با عربستان‌ رفيق‌ باشيم‌. براي‌ من‌ خيلي‌ روشن‌ بود كه‌ اگر در مسائل‌ نفت‌، جنگ‌، مسائل‌ سياسي‌ منطقه‌، كارهاي‌ مذهبي‌ منطقه‌ و آموزش‌ با عربستان‌ روابط‌ خوبي‌ داشته‌ باشيم‌ و بين‌ ما اعتماد حاكم‌ باشد، كارها روان‌تر و درگيريها و خنثي‌ كردن‌ نيروها كمتر است‌. من‌ از كنفرانس‌ سران‌ اسلامي‌ در سنگال‌ شروع‌ كردم‌. آقاي‌ امير عبدالله‌ آنجا بودند. با ايشان‌ قرار گذشته‌ بوديم‌ كه‌ ايشان‌ به‌ مقرّما بيايند، بعداً فهميدم‌ كه‌ ايشان‌ توقع‌ دارند من‌ بروم‌. با اينكه‌ من‌ رئيس‌ جمهور بودم‌ و ايشان‌ وليعهد بودند، رفتم‌. بخاطر اينكه‌ فكر مي‌كردم‌ اين‌ به‌ تحسين‌ روابط‌ كمك‌ مي‌كند." 
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 نامه‌ به‌ امام‌ براي‌ مداخله‌ در حل‌ مشكل‌ رابطة‌ ايران‌ و عربستان‌ 
"... هميشه‌ در اين‌ فكر بودم‌. در زمان‌ حضرت‌ امام‌ نامه‌اي‌ به‌ ايشان‌ نوشتم‌، متأسفانه‌ من‌ رونوشت‌ آن‌ را ندارم‌ نمي‌دانم‌ در دستگاه‌ دفتر امام‌ هم‌ موجود هست‌ يا نه‌. در اين‌ نامه‌ هفت‌ موضوع‌ را مطرح‌ كردم‌ و گفتم‌ شما در زمان‌ حياتتان‌ اين‌ مسائل‌ را حل‌ كنيد. بعد از شما، دولت‌هاي‌ بعدي‌ مشكل‌ پيدا مي‌كنند. يكي‌ از آنها، داستان‌ جنگ‌ بود، يكي‌ مسئله‌ مصر بود، يكي‌ عربستان‌ بود، يكي‌ قضيه‌ آمريكا بود. يكي‌ اختلاف‌هاي‌ زياد بين‌ شوراي‌ نگهبان‌ و مجلس‌ بود. نوشته‌ بودم‌ كه‌ يك‌ جوري‌ با اين‌ مسأله‌ برخورد كنيد..." 
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 تلاش‌ براي‌ عادي‌ سازي‌ رابطه‌ با عربستان‌ 
"... منظورم‌ اين‌ است‌ كه‌ يكي‌ از مسائل‌ مورد علاقة‌ من‌ اين‌ بوده‌ است‌ و علتش‌ اين‌ بود كه‌ من‌ مي‌فهميدم‌ با اختلافاتي‌ كه‌ با اين‌ گروه‌ خليج‌ فارس‌ يا مصر و جاهاي‌ ديگر داريم‌، نمي‌توانيم‌ در دنياي‌ اسلام‌، در جهان‌ سوم‌ و در آفريقا، وظيفه‌انقلابي‌ خودمان‌ را درست‌ عمل‌ كنيم‌. در داخل‌ هم‌ مشكلات‌ نفت‌ و اين‌ طور چيزها پيش‌ مي‌آمد..." 
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 عدم‌ همكاري‌ ايران‌ و عربستان‌ باعث‌ خسارات‌ به‌ دنياي‌ اسلام‌ 
"... ايران‌ و عربستان‌ سالها با هم‌ همكاري‌ نمي‌كردند. خسارات‌ عمده‌اي‌ به‌ دنياي‌ اسلام‌ وارد مي‌شد. الان‌ تا حدودي‌ اين‌ همكاري‌ شروع‌ شد، به‌خاطر عدم‌ همكاري‌ و حتّي‌ رقابت‌ در عرضة‌ نفت‌ مبالغ‌ هنگفتي‌ - ميلياردها دلار- از پول‌ مسلمانان‌ به‌ جيب‌ كشورهايي‌ رفت‌ كه‌ با مسلمانان‌ دشمن‌ هستند يا نظر خوبي‌ ندارند. يك‌ همكاري‌ محدود باعث‌ شد كه‌ قيمت‌ نفت‌ تا حدودي‌ ترميم‌ شود..." 

سخنراني‌ در مراسم‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ وحدت‌ اسلامي‌ ـ 7 تير 1378 
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 ضررهاي‌ منطقه‌ خليج‌ فارس‌ به‌ خاطر دوري‌ دو كشور ايران‌ و عربستان‌ 
"... ملاقات‌هاي‌ تاريخي‌ جناب‌ آقاي‌ امير عبدالله‌ در تهران‌، به‌ خصوص‌ با رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ نشان‌ داد ديدگاههاي‌ دو كشور تا چه‌ ميزاني‌ به‌ يكديگر نزديك‌ است‌ و كلّ منطقه‌ چه‌ صدماتي‌ را به‌ خاطر دوري‌ دو كشور از يكديگر متحمل‌ شده‌ است‌. در ديدگاههاي‌ دو كشور، در خصوص‌ سياستهاي‌ كلان‌، از جمله‌ تأمين‌ امنيت‌ منطقه‌، تشنج‌ زدايي‌ در جهان‌، حمايت‌ از منافع‌ جهان‌ اسلام‌ و حمايت‌ از حقوق‌ مردم‌ فلسطين‌ و دفاع‌ از مقدسات‌ اسلامي‌ نقاط‌ مشترك‌ فراواني‌ وجود دارد..." 
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 كارشكني‌ آمريكا در روند عادي‌ سازي‌ رابطه‌ ايران‌ با عربستان‌ 
"... يك‌ قدري‌ بهتر شد. در همانجا آقاي‌ فهد را دعوت‌ كردم‌. ولي‌ ايشان‌ گفت‌ كه‌ زانوهاي‌ او درد مي‌كند و مريض‌ است‌. در طول‌ اين‌ سالها من‌ دنبال‌ اين‌ بودم‌ كه‌ مسائل‌ خود را با عربستان‌ حل‌ بكنيم‌. موانعي‌ مثل‌ مراسم‌ برائت‌ و غيره‌ به‌ صورت‌ ظاهر وجود داشت‌ و در باطن‌ كار شكني‌هاي‌ آمريكا و ديگران‌ بود كه‌ نمي‌گذاشتند ما به‌ سوي‌ بهبود روابط‌ پيش‌ برويم‌. ولي‌ الان‌ پيغامها رفت‌ و رفت‌ و آمدها، آمد. نقطه‌ جوش‌ ما اسلام‌ آباد پاكستان‌ بود. آخرين‌ اجلاس‌ كنفرانس‌ اسلامي‌ كه‌ در پاكستان‌ تشكيل‌ شد، صحنه‌ خوبي‌ شبيه‌ صحنه‌ ملاقات‌ و حتي‌ بهتر پيش‌ آمد. ما از پيش‌ توافق‌ كرده‌ بوديم‌ كه‌ ملاقاتي‌ داشته‌ باشيم‌. طبيعي‌ بود كه‌ يكبار من‌ رفتم‌ و اينبار ايشان‌ بايد مي‌آمد. ما منتظر بوديم‌ كه‌ ملاقات‌ انجام‌ شود. وسط‌ جلسه‌ اجلاس‌ به‌ من‌ گفتند: آقاي‌ اميرعبدالله‌ منتظر شما هستند. گفتم‌: ما منتظر بوديم‌ كه‌ ايشان‌ بيايند. گفتند: بهرحال‌ ايشان‌ الان‌ منتظرند. گفتم‌: برويم‌. براي‌ ما فرق‌ نمي‌كند. تا نزديك‌ اتاق‌ ايشان‌ كه‌ رفتيم‌، ايشان‌ از اتاق‌ بيرون‌ آمدند و گفتند: من‌ مي‌خواهم‌ به‌ اتاق‌ شما بيايم‌. گفتم‌: من‌ الان‌ آمدم‌. هيچ‌ فرقي‌ نمي‌كند كه‌ اتاق‌ ما باشد يا اتاق‌ شما. ايشان‌ قبول‌ نكرد. بهر دليلي‌ تحت‌ تأثير قرار گرفت‌. باهم‌ به‌ اتاق‌ من‌ رفتيم‌. خيلي‌ صريح‌ حرف‌ زديم‌. حرفهايي‌ كه‌ بين‌ ما بود، مطرح‌ كرديم‌. در همان‌ اوّلين‌ ملاقات‌ يك‌ مسأله‌ بسيار مهم‌ حل‌ شد. چون‌ قرار بود اجلاس‌ بعدي‌ در تهران‌ باشد. روز قبل‌ در جده‌ بيانيه‌اي‌ منتشر شده‌ بود كه‌ درباره‌ اجلاس‌ تهران‌ چيز ديگر گفته‌ بودند. ما به‌ ايشان‌ گفتيم‌: قضيه‌ اين‌ بيانيه‌ چيست‌؟ ايشان‌ هم‌ وزير خارجه‌ را خواستند و مسأله‌ را همانجا حل‌ كردند. بعد موقع‌ ناهار كه‌ مهمان‌ نخست‌ وزير پاكستان‌ بوديم‌، ايشان‌ سوار ماشين‌ من‌ شدند. باهم‌ رفتيم‌. اين‌ يك‌ اتفاق‌ نادر است‌. اصلاً نمي‌افتد. بالاخره‌ شخصيتها براي‌ خودشان‌ محافظ‌ و تشكيلات‌ و پيشرو و اسكورت‌ دارند. ايشان‌ همه‌ چيز را ول‌ كرد و سوار ماشين‌ من‌ شد. باهم‌ به‌ مهماني‌ رفتيم‌. اين‌ براي‌ ديگران‌ جالب‌ بود. اين‌ نتيجه‌ همان‌ جلسه‌ صريح‌ ما بود..." 
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 رابطه‌ ايران‌ و عربستان‌، مهمترين‌ پايگاه‌ تقويت‌ مواضع‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ 
"... اين‌ در دنياي‌ اسلام‌ يك‌ ضرورت‌ و مهمترين‌ پايگاه‌ تقويت‌ مواضع‌ كشورهاي‌ مسلمان‌ است‌. هم‌ از جهت‌ سياسي‌ و هم‌ اقتصادي‌ و هم‌ ابعاد ديگر. كم‌ كردن‌ بعضي‌ اختلافات‌ كه‌ بين‌ بسياري‌ از كشورهاي‌ اسلامي‌ كه‌ بعضاً دوست‌ ما يا دوست‌ عربستان‌ هستند، در كنفرانسها و مجامع‌ اثر خود را نشان‌ مي‌دهد. اگر كسي‌ اينها را جمع‌ كند، هر سال‌ ليست‌ بزرگي‌ مي‌شود." 
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 همكاريهاي‌ ديني‌، عامل‌ مهم‌ در بهبود رابطه‌ ايران‌ و عربستان‌ 
"... ما در آن‌ سطحي‌ كه‌ فعلاً از لحاظ‌ مملكتي‌ و دولتي‌ به‌ هم‌ نزديك‌ شديم‌، از لحاظ‌ سطح‌ علمي‌ ـ�چه‌ نيروهاي‌ دانشگاهي‌، چه‌ علماي‌ مذهبي‌�ـ نزديك‌ نشديم‌. فكر مي‌كنم‌ بايد برنامه‌اي‌ تنظيم‌ شود و علما با همديگر ملاقات‌ كنند و دور از تعصبات‌ حرف‌ بزنند تا ديدگاههاي‌ خود را به‌ هم‌ نزديك‌ كنند. علما در عربستان‌ خيلي‌ موثر هستند. در ايران‌ هم‌ موثر هستند. پشتوانه‌ اين‌ ارتباطات‌ اقتصادي‌ و سياسي‌ كه‌ شروع‌ شده‌ است‌، همكاريهاي‌ ديني‌ است‌ كه‌ من‌ فكر مي‌كنم‌ حج‌ يكي‌ از اين‌ زمينه‌ هاست‌. علمائي‌ كه‌ به‌ حج‌ مي‌روند، بايد برنامه‌ ريزي‌ كنند تا بيشتر باهم‌ حرف‌ بزنند. آنها را دعوت‌ كنند كه‌ به‌ ايران‌ بيايند. قم‌ و مشهد را ببينند. حوزه‌ها را ببينند. من‌ به‌ دانشگاهها، مراكز مذهبي‌ و هرجا كه‌ رفتم‌، اثر آن‌ براي‌ من‌ روشن‌ است‌ كه‌ در حال‌ تشديد و تقويت‌ است‌..." 
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 ايران‌ و عربستان‌ دو كشور بزرگ‌ و استراتژيك‌ خليج‌ فارس‌ و جهان‌ اسلام‌ 
"... جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و عربستان‌ سعودي‌، دو كشور بزرگ‌ منطقه‌ استراتژيك‌ خليج‌ فارس‌، جهان‌ اسلام‌ و سازمان‌ اوپك‌ هستند. به‌ عبارت‌ ديگر جغرافيا، تمدن‌ و قدرت‌ اقتصادي‌ منطقه‌ را در اختيار دارند و به‌ خواست‌ خداوند، با همدلي‌ و همكاري‌ قادر خواهند بود حقّ جهان‌ اسلام‌ را در معادلات‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ امروز جهان‌ استيفا نمايند و در جهت‌ برقراري‌ صلح‌ و عدالت‌ در جهات‌ به‌ عنوان‌ يك‌ قدرت‌ مؤثر، تأثير گذار باشند." 
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 همكاري‌ ايران‌ و عربستان‌ باعث‌ تشنج‌ زدايي‌ در منطقه
"... اوّلاً دو كشور اسلامي‌ هستيم‌. ثانيا ايران‌ و عربستان‌ به‌ تنهايي‌ مي‌توانند سرنوشت‌ اقتصاد كشورهاي‌ اسلامي‌ را رقم‌ بزنند. همكاري‌ كوچك‌ ما نفت‌ را از 9 دلار به‌ 26 دلار رساند. يعني‌ در آمد ما و بسياري‌ از كشورهاي‌ اسلامي‌ را چند برابر كرد.در مسايل‌ سياسي‌ هم‌ اينگونه‌ است‌. اگر با هم‌ همكاري‌ كنيم‌ مي‌توانيم‌ در منطقه‌ از تشنج‌ و جنگ‌ و مسايل‌ مضر جلوگيري‌ كنيم‌. در مسايل‌ اقتصادي‌ هم‌ به‌ خاطر اينكه‌ دو كشور غني‌، نيرومند و پر مصرف‌ هستيم‌، مي‌توانيم‌ بازارها را به‌ هم‌ نزديك‌ كنيم‌. شما ورزشكاران‌ مي‌توانيد پيشتاز تحسين‌ روابط‌ باشيد." 

سخنراني‌ در ديدار اعضاي‌ تيم‌ فوتبال‌ پيروزي‌ ـ 13 بهمن‌ 1378 
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 تصميمات‌ دو كشور ايران‌ و عربستان‌ براي‌ برقراري‌ روابط‌ 
"... دو كشور جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و عربستان‌ سعودي‌ با درك‌ نقش‌ حسّاس‌ و تاريخي‌ خود از مدتي‌ قبل‌ تصميم‌ گرفته‌اند صفحه‌ جديدي‌ را در روابط‌ فيمابين‌ و به‌ نفع‌ جهان‌ اسلام‌ و منافع‌ دو كشور برادر بگشايند. حضور ما نيز در اين‌ سرزمين‌ تأكيدي‌ بر همين‌ امر و به‌ منظور رايزني‌ در جهت‌ پيشبرد همين‌ هدف‌ مي‌باشد. در اين‌ مسير بايد از شاهزاده‌ عبدالله‌ بن‌ عبدالعزيز تشكر كنم‌. مسلماً از ايشان‌ كه‌ در شكست‌ طلسم‌ روابط‌ دو كشور و گشودن‌ باب‌ رفت‌ و آمد مقامات‌ عالي‌ رتبه‌، شجاعانه‌ اقدام‌ نموده‌، در تاريخ‌ روابط‌ دو كشور به‌ نيكي‌ ياد خواهد شد. تاريخ‌ همواره‌ نيازمند مردان‌ شجاعي‌ است‌ كه‌ در لحظات‌ حساس‌ گامهاي‌ جسورانه‌اي‌ به‌ نفع‌ ملل‌ خويش‌ بردارند..." 
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 حمايت‌ از كنفرانس‌ تهران‌ نقطه‌ اوج‌ رابطه‌ خوب‌ ايران‌ و عربستان‌ 
"... از آن‌ به‌ بعد ديدم‌ مسائل‌ حل‌ شده‌ است‌. البته‌ به‌ مذاكرات‌ طولاني‌ و رد و بدل‌ كردن‌ نامه‌ها متكي‌ است‌. ولي‌ اوجش‌ آنجا بود كه‌ ايشان‌ تصميم‌ گرفت‌ كه‌ از كنفرانس‌ تهران‌ حمايت‌ كند. خود ايشان‌ هم‌ در كنفرانس‌ تهران‌ شركت‌ كردند. به‌ تهران‌ كه‌ آمد بيشتر باهم‌ حرف‌ زديم‌. سفر من‌ و سفر آقاي‌ خاتمي‌ اين‌ روابط‌ را تكميل‌ كرد..." 
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 همكاري‌ ايران‌ و عربستان‌ عامل‌ مهم‌ اصلاح‌ وضع‌ نفت‌ 
"... نمونه‌ مهم‌ آن‌ قضيه‌ نفت‌ است‌. شاهد بوديم‌ كه‌ به‌ خاطر عرضه‌ و تقاضا و طمع‌ مصرف‌ كنندگان‌ عمده‌ نفت‌، وضع‌ كشورهاي‌ توليد كننده‌ نفت‌ وخيم‌ شده‌ بود كه‌ از 10 دلار هم‌ پايين‌تر آمده‌ بود كه‌ به‌ كشورهاي‌ نفت‌ خيز ظلم‌ بزرگي‌ بود. هستي‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ و بويژه‌ كشورهاي‌ منطقه‌ خليج‌ فارس‌ به‌ اين‌ ماده‌ حياتي‌ بستگي‌ دارد. مهمترين‌ عامل‌ اصلاح‌ هم‌ همكاري‌ ايران‌ و عربستان‌ بود. ديگران‌ هم‌ كمك‌ كردند. ولي‌ اساسي‌ترين‌ عوامل‌ اين‌ بود. تنش‌ در خليج‌ فارس‌ كم‌ شده‌ است‌. مسائل‌ سياسي‌ بتدريج‌ حل‌ مي‌شود. مسأله‌ عراق‌ بسيار مهم‌ است‌. با همكاري‌ همه‌ كشورها، مخصوصاً اين‌ دو كشور، مسأله‌ عراق‌ مي‌تواند حل‌ بشود كه‌ كانون‌ تشنج‌ منطقه‌ اصلاح‌ شود...»
«...مهمترين‌ مسأله‌اي‌ كه‌ هنوز، در سطح‌ جدي‌ به‌ آن‌ نپرداختيم‌، مسأله‌ فلسطين‌ است‌ كه‌ بين‌ ما كمي‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد. بايد به‌ توافق‌ برسيم‌. اگر همكاري‌ ما جدي‌ بود، وضع‌ افغانستان‌ به‌ اينجا نمي‌رسيد. فاصله‌ ما وضع‌ آنجا را بدتر كرده‌ است‌. فكر مي‌كنم‌ كه‌ در بسياري‌ از زمينه‌هاي‌ دنياي‌ اسلام‌ همكاري‌ ما سازنده‌ است‌. نمي‌توان‌ عجله‌ كرد. بايد بتدريج‌ و با بحث‌ و مذاكره‌ به‌ نتيجه‌ برسيم‌. در همه‌ موضوعات‌ با آقاي‌ اميرعبدالله‌ در سفر عربستان‌ ـ در دو، سه‌ جلسه‌ خصوصي‌ ـ صحبت‌ كردم‌. وضع‌ هم‌ بتدريج‌ بهتر مي‌شود..." 
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 تشنج‌ زدايي‌، سياست‌ اصلي‌ دولت‌ قبلي‌ 
"...تشنج‌زدايي‌ جزو سياستهاي‌ اصلي‌ من‌ بود. من‌ در نماز جمعه‌ اين‌ را توضيح‌ دادم‌، بعد هم‌ همين‌ آقايان‌، آن‌ روز اعتراض‌ داشتند و پيشتاز مقابله‌ با اين‌ سياست‌ بودند..." 

دو حوزه چالش در روابط آمريكا و عربستان
1ـ وهابيّت
معمولاً اختلاف ديني و فرهنگي كمترين دخالت و در مواردي هيچ گونه مداخله اي در مناسبات و همكاري هاي دو جانبه ندارد.
اما مذهب به اصطلاح وهابيت به طور مشخص براي مبارزه و ضديت با تشيع شكل گرفته و هدف اصلي و نهايي آن محو تفكر، آثار و فرهنگ شيعه و در واقع اسلام حقيقي است. بنابراين طرفين بايد براي ناديده گرفتن اين واقعيت و عملاً حذف نقش وهابيت در مناسبات فيمابين، تلاش داهيانه و سنجيده اي اعمال نمايند.
كوشش پي گير و بي وقف عربستان براي نفوذ در اهل سنت ايران ـ به خصوص در سواحل و جزاير جنوب و قبايل بلوچ ـ ساختن مسجد، مدرسه و برقراري مستمري ماهانه براي تعدادي از علماي اهل تسنن از جمله اقداماتي است كه براي بي ثبات سازي و ايجاد درگيري مذهبي، انجام گرديده است. دولت سعودي در استفاده از قدرت مالي خود براي پيشبرد وهابيت و مبارزه با تشيع تا كنون درنگ و ترديدي نداشته است. آثار و تبعات اجراي اين سياست حداقل از دو جنبه براي امنيت ملي ايران مخاطره آميز است:
1ـ.1 ايجاد و تقويت هويت متفاوت و تشويق به واگرايي و فاصله گرفتن از مركزيت به ويژه در مناطق مرزي كشور كه اكثر آنان از اهل سنت مي باشند و نرخ رشد بالاي جمعيتي دارند. اين امر تهديدي بر عليه امنيت و حتي تماميت ارضي كشور در دراز مدت به شمار مي رود.
1ـ.2 ضدّيت با حاكميت شيعي و حكومت ايران در سطح جهاني به ويژه در جهان اسلام، مشكلاتي را به وجود مي آورد، كه با منافع و امنيت ملي در تعارض است.
متقابلاً حساسيت ايران در قبال سرنوشت شيعيان عربستان، موجب نگراني و منبع پايدار تهديد براي مقامات سعودي بوده است؛ اگرچه ميزان تأثيرگذاري ايران بر شيعيان آن كشور چندان زياد نيست.
«درحالي كه اهل سنت در مناطق نوار جنوبي و جنوب خاوري، از آزادي ممتاز مذهبي به ويژه مسافرت و تعاملات ايدئولوژيك با عربستان، و شبه قاره برخوردارند، شيعيان جنوب خليج فارس به خصوص عربستان و شيخ نشين بحرين از نظر ارتباط مستمر با ايران دچار تنگناهاي محسوس و كنترل شده اي هستند. از سوي ديگر، ايران تاكنون نتوانسته است برخورد هوشمندانه و ظريف جهت بهره گيري از قابليّت هاي مطلوب اين منبع پايدار، داشته باشد.
فضاي مسلط بر جوامع ايراني امير نشين ها، فضاي كسب و كار و تجارت و يا حداكثر دفاع از ارزش هاي ملّي بوده است. بنابراين آنها نيز قادر نبوده اند تأثير عمده اي بر شيعيان عرب داشته باشند.»(38)
2ـ رهبري جهان اسلام
جمهوري اسلامي ايران براساس اهداف بلند مدت نظام و تصريح قانون اساسي خود، حمايت از اسلام، مسلمانان و هدايت حركت هاي اسلامي و دفاع از مستضعفين و مظلومان را از اصول سياست هاي اساسي خود مي داند. لذا درگيري و چالش با دولت هاي استكباري و دولت هاي وابسته، از تبعات اين سياست مي باشد. در حالي كه دولت سعودي، سازش، تفاهم، دوستي و وابستگي با قدرت هاي بزرگ را اساس موجوديت خود مي داند. از اين رو به سازش كشاندن قيام هاي مردمي و حركت هاي اسلامي بخشي از سياست داخلي و خارجي آن كشور به شمار مي رود. ايران و عربستان به عنوان دو دولت بزرگ و نيرومند جهان اسلام نقش متفاوتي در ميان مسلمانان دارند. عربستان با بهره گيري از موقعيت استثنايي سرزمين وحي و حج، و ايران با پشتوانه انقلاب اسلامي و جايگاه اعتباري و حيثيتي خود، رقابت و تعارض دارند.
«ايران هدف تشكيل امت واحد اسلامي، حداقل در حدّ تئوري و معارضه با استكبار جهاني، به رهبري امريكا را دنبال مي كند، در حالي كه عربستان رهبري سياسي جهان اسلام را تعقيب مي نمايد. طبيعي است كه عربستان رهبري سياسي جهان اسلام را، براي به سازش كشيدن جنبش هاي جهادي و اسلامي پي مي گيرد. البته هر دو كشور در راهبردهاي قبلي خود، تعديل هايي داده اند، ولي هنوز مبناي اين سياست ها، باقي است.»(39)
اختلاف ديدگاه ها و سياست ها در قضيّ فلسطين، حزب الله، كتاب «آيه هاي شيطاني» نوشت سلمان رشدي، فتواي تاريخي حضرت امام(ره) و برگزاري حج ابراهيمي ـ آنچنان كه فلسف واقعي آن است ـ نمونه هايي از چالش هاي دو دولت در رهبري جهان اسلام مي باشد.
حج به عنوان يكي از مهمترين فرايض عبادي، سياسي اسلام، عاملي است ارزشمند كه دو كشور مي توانند تا حدّ امكان به واسط آن در درازمدت دوستي، همزيستي، همكاري و همفكري خود را ساير زمينه ها گسترش دهند و در جهت تحقق حج واقعي و اعمال تغييرات تدريجي و آگاهانه جهان اسلام از آن بهره گيري نمايند. موضوع حج به اندازه اي اهميت دارد كه سازمان هاي اطلاعاتي، امنيتي دولت هاي بزرگ، مطالعات ويژه اي را در اين زمينه دارند و نسبت به آثار و پي آمدهاي آن حساسيت فوق العاده اي نشان مي دهند، زيرا هيچ تشكل و تجمعي در جهان مانند حج داراي ابعاد معرفتي، اجتماعي، اخلاقي، عاطفي و ... نيست. لذا در صورت تحقق حج واقعي، تغييرات ايجاد شده در انسان ها در ايام حج به تدريج ساير جريان هاي فكري و سيستم هاي اجتماعي و سياسي را تحت تأثير قرار مي دهد. لذا جمهوري اسلامي ايران بايد با انجام تحقيقات علمي و عالمانه در مورد حج، چگونگي همكاري با سعودي در برگزاري ارتباطات با جهان اسلام قبل و بعد از حج، ضمن تحكيم روابط با آن دولت در جهت تحقق اهداف جهاني خود، مطالعات لازم را انجام دهد.
3ـ رقابت در خليج فارس
با توجه به اهميّت فوق العاد استراتژيك و ژئواستراتژيك خليج فارس و عنايت به اين مهم كه منطق مذكور فضاي امنيّت ملّي كشورهاي حاشي آن به خصوص دو كشور ايران و عربستان است، هركدام از كشورهاي منطقه به مساعي بيشتر و مؤثرتر در نفوذ و حضور در منطقه ترغيب شده اند. از اين رو يكي از چالش هاي جدّي كشورهاي حاشيه خليج فارس در گذشته و حال و آينده، چگونگي حضور و رقابت بر سر يارگيري و قدرت نمايي در منطقه، مي باشد. دولت سعودي براي نفوذ بيشتر و تقويت قدرت خود، علاوه بر همكاري ويژه با ايالات متحده و بهره گيري از كارشناسان و تجهيزات امريكا، اقدام به تشكيل «شوراي همكاري كشورهاي خليج» ]فارس[ كرده است.
عدم عضويت ايران و عراق با وجود سواحل و منافع مشترك يكي از موارد اختلاف و ايجاد ابهام و نگراني بوده است. اگرچه شوراي همكاري، تاكنون قادر به انجام اقدامات گسترده و مؤثري نبوده است و بيشتر امور تبليغاتي و نمايشي را مدّ نظر قرار داده، اما امريكا باز هم سعي در حفظ اين تشكّل به منظور استفاده از آن به عنوان اهرم فشار بر ايران و در مواردي بر ضد رژيم سابق عراق، داشته است. قدر مسلم آن است كه تاكنون دولت سعودي حاضر نشده است كه ايران حداقل به عنوان ناظر در جلسات شوراي همكاري، شركت داشته باشد.
با توجه به تحوّلات بعد از 11 سپتامبر و سياست هاي جديد امريكا احتمالاً در وضعيت سياسي منطقه تغييراتي به وجود آيد كه از جمله آن ارتباط و همكاري بيشتر كشورهاي منطقه با ايران و تضعيف روابط و وابستگي به ايالات متحده باشد. اگرچه با روند سريع تحولات هرگونه اظهار نظري صريح زود هنگام و مشكل مي باشد. ولي قرائن نشان مي دهد كه كشورهاي حاشيه خليج فارس پس از تهاجم امريكا به عراق و پي آمدهاي آن تغييرات قابل ملاحظه اي در سياست هاي منطقه اي و روابط خارجي خود به وجود خواهند آورند.بهرحال حضور در خليج فارس، چگونگي برقراري و حفظ امنيت منطقه از زمر مسائل مورد چالش بين ايران و سعودي است كه بايد با درايت و هوشياري مورد پژوهش قرار گيرد و با آنها واقع بينانه برخورد بشود.
4ـ امنيت منطقه
شرايط به وجود آمده پس از 11 سپتامبر اوضاع را به مراتب دشوارتر و خطرناك تر كرده و كارشناسان چندين دهه تنش در منطقه را پيش بيني مي كنند. امّا با وجود تحمل صدمات و خسارات فراوان در دو جنگ خليج فارس، دولت هاي منطقه خصوصاً ايران و عربستان با وجود تلاش هاي پراكنده اي كه در اين زمينه صورت گرفته و علي رغم عوامل نزديك كننده و مشتركات بسيار، هنوز موفق به دستيابي به يك سيستم امنيتي كارآمد و مؤثر نشده اند. اگرچه علّت عدم حصول به اين مهم، تا حدودي روشن است ولي دولت هاي منطقه بايد با واقع بيني و آينده نگري و تكيه بر مردم و منافع و مصالح واقعي خود، تصميم گيري كنند و اجازه ندهند، دخالت هاي دولت هاي خارج از منطقه آن هم به خاطر منافع استعماري، مانع از همكاري و تفاهم كشورهاي منطقه در راستاي منافع و حصول آرمان هاي واقعي آنها گردد.
ايالات متحده بزرگ ترين مانع برقراري امنيّت و حصول همكاري ها و ايجاد سيستم مطمئن در منطقه مي باشد. زيرا لازم حضور قطعي و مؤثر، تسلط و به حداكثر رسيدن منافع اين قدرت استعماري و استكباري وجود اختلاف، تنش و حتي جنگ دائمي و مستمر در منطقه است و به نظر مي رسد در سياست هاي خاورميانه اي امريكا براي چند ده آينده، درگيري ها و جنگ هاي متعددي پيش بيني شده است.
برقراري امنيّت و ثبات براي كشورهاي منطقه، بعد از وقايع 11 سپتامبر، و بعد از دو دهه درگيري و تنش، يك ضرورت و نياز حياتي است. طبعاً در چنين شرايطي مي توان به جبران عقب ماندگي ها پرداخته و با درايت و تدبير به بهره گيري از امكانات و استعدادهاي موجود پرداخت و در اين رهگذر چهر كشورهاي منطقه و موقعيت بين المللي آنان را دگرگون كرد.
ايران و عربستان با توسع همكاري هاي امنيّتي قادر مي باشند از فشار غرب خصوصاً امريكا برضد خود بكاهند. تهران مي تواند عامل مهم تقليل حساسيت ها و از بين بردن زمين توطئه ها و فتنه هاي غرب در منطقه باشد. از طرف ديگر عربستان نيز با نزديكي به ايران مي تواند بهانه ها و توجيه هاي حضور گسترده و دخالت هاي گوناگون ايالات متحده را به تدريج كاهش دهد و به اين ترتيب مورد پشتيباني بيشتر روشنفكران و جريان هاي مردمي قرار گيرد. ترديدي نيست كه برخورداري از سياست هاي فوق الذكر از نفوذ و سلط امريكا در منطقه خواهد كاست و ثبات و امنيّت بيشتري را جايگزين شرايط فعلي خواهد نمود.
تقويت مناسبات عربستان با ايران مي تواند در افزايش نفوذ و حيثيت و اعتبار اين دولت در جهان اسلام مؤثر باشد و در اين جهت وجه بين المللي عربستان ارتقاء پيدا مي كند. از سوي ديگر مي تواند در جهت آرام سازي نسبي مخالفين مخصوصاً شيعيان در داخل كمك كند، زيرا كه به طور يقين عربستان تمايل بسيار دارد كه براي بالا بردن ضريب امنيتي خود، دوستداران اعتقادي (شيعيان) و سياسي جمهوري اسلامي ايران در سراسر جهان و به ويژه در داخل كشور خود را آرام و موافق خويش گرداند. جمهوري اسلامي ايران تا حدودي قادر است اين نقش را ايفا كند، اگرچه دولت سعودي نيز به نوبه خود اهرم هاي بسيار نيرومندي در منطقه و در سطح بين المللي، بر ضد ايران در اختيار دارد هر چند با شناخت دقيق آنها، مي توان راه هاي كاهش تهديدات و توطئه ها و خنثي كردن آنها را شناسايي نمود و در مواقع لزوم اقدام مقتضي را معمول داشت.
در نهايت تهديدهاي گسترد و برنامه هاي بلندمدت امريكا براي منطقه، ضرورت همگرايي و نوعي همكاري را اقتضاء مي كند، حتي اين همكاري قادر است سرآغاز و منشأ شكل گيري وحدت و همگرائي در جهان اسلام شود.
خليج فارس اهميت تاريخي  _اقتصادي دارد
 اقدام مغرضانه برخي كشورها در تغيير نام خليج فارس روندي است كه با وجود عذرخواهي موسسه "نشنال جئوگرافيك" هنوز دنبال مي شود. موضوعاتي از اين دست؛ مسئوليت ما را در دفاع از هويت ايراني كشورمان دوچندان كرده است. محمدحسن گنجي، بيژن اسدي، امير احمديان، علي بابا عسگري، محمدرضا سحاب و فرهاد فخاري تهراني در نشستي روند كاربرد ساخت نام جعلي براي خليج فارس را مرور كردند. خبرگزاري ميراث فرهنگي_ فرهنگ و هنر_ به كارگيرى واژه‌اي مجعول از سوى برخى كشورهاى حاشيه "خليج فارس" و غرب بحث تازه اى نيست.

 
 اين كشورها هراز چندگاه و به مناسبت هاى مختلف تلاش هايى براي تثبيت اين نام بى هويت داشته و دارند اما هيچيك از اين اقدامات تا اين اندازه تحيرآور نيست كه موسسه "نشنال جئوگرافيك" با 118سال قدمت و بيش از 250ميليون مخاطب جهانى به عنوان يكى از سازمان هاى بزرگ علمى و آموزشى در جهان، چنين اشتباه عمدي فاحشي را انجام دهد. 

 اين موسسه در اقدامى تعجب برانگيز در نسخه 416 صفحه اى اطلس جديد خود كه در (اول اكتبر2004) منتشر كرد، از نام مجعول "خليج عربى" استفاده كرد.

  اين اقدام چنان سياسي بود كه با اعتراضات شديد ايرانيان داخل و خارج كشور مواجه شد و درنهايت عذرخواهى ساده نشنال جئوگرافى و قول اصلاح اين اشتباه را به دنبال داشت. 

 اگرچه اين روند هنوز از سوي برخي رسانه هاي غرب و رسانه هايي كه به دنبال اهداف خاص مغرضانه هستند؛ ادامه دارد اما اين همه از مسئوليت ما در وظيفه اي كه د ر دفاع از هويت ايراني خود و سرزمينمان چيزي كم نمي كند.

 فرارسيدن روز ملي خليج فارس( 10 ارديبهشت) بهانه اي شده است تا نشستي برگزار كنيم با برخي از استاداني كه در اين حوزه مطالعاتي داشته اند. 
 در اين نشست كه به دعوت موسسه سحاب در محل اين موسسه برگزار شد؛ دكتر محمدحسن گنجي استاد دانشگاه تهران؛ رييس و بنيان گذار هواشناسي و ملقب به مرد هواشناسي جهان، دكتر بيژن اسدي استاد دانشگاه علوم سياسي و اقتصادي دانشگاه شهيد بهشتي؛ محقق مسايل خليج فارس و خاورميانه، دكتر امير احمديان استاد بازنشسته دانشگاه تهران و متخصص آسياي ميانه؛ خاورميانه و خليج فارس، علي بابا عسگري عضو بخش تحقيقات موسسه كارتوگرافي و جغرافيايي سحاب، مهندس محمدرضا سحاب مدير موسسه كارتوگرافي و جغرافيايي سحاب و دكتر فرهاد فخاري استاد دانشگاه معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي حضور داشتند. بخش دوم اين ميزگرد را سه شنبه بخوانيد.  اگر بخواهيم تاريخچه تغيير نام خليج فارس را مرور كنيم به سالهاي دوري بايد بازگرديم كه نماينده سياسي كشور انگليس، چارلز بوگيو، فكر مي كنم حول و حوش سالهاي 1966 در كتابي براي نخستين بار نام خليج عربي را در كتاب خود به كار مي برد.  بعدها به دليل حساسيت استراتژيك اين منطقه چه در مسايل سياسي يا اقتصادي بهانه اي به دست خارجي ها مي افتد تا هربار با علم كردن نام خليج عربي دست يابي به اهداف شومشان را آسان تر كنند.  در اين ميان مطبوعات و رسانه هاي اين كشورها نيز بيكار ننشستند و هربار و به هر وسيله اي موضوع تغيير نام خليج فارس را دستمايه مطالب خود قرار دادند و با آوردن نام خليج عربي سعي در گسترش اين نام داشتند.

  پس موضوع بهره برداري از نام اين درياي هميشه ايراني موضوع تازه اي نيست كه براثر اختلافات كنوني ايران با كشورهاي غربي يا برخي كشورهاي عربي باب شده باشد بلكه بيش از 40 سال است كه ما را درگير كرده است. در زمان جنگ اول جهاني اهميت آن به دنيا ثابت شد كه نفت مي‌تواند جاي زغال سنگ را بگيرد. اعم از اينكه از طريق دريا و با كشتي باشد يا از طريق زمين و توسط قطار. در قرن بيستم بود كه نفت كم‌كم جاي زغال سنگ را گرفت و سرزمين‌هاي نفت‌خيز مورد توجه دنبا قرار گرفتند . اين مساله به اينجا منتهي شد كه از جميع منابع موجود برآورد شده جهان در حدود 65 درصد نفت و 30 درصد گاز جهان در همين حول و حوش خليج‌فارس است . 

 الان بزرگترين توليدكنندگان و صادركنندگان نفت دنيا عربستان، كويت، ايران و ديگركشورهاي حاشيه‌ خليج‌فارس هستند . 

 تمام دنيا درحال حاضر زندگي و تكنيك‌شان وابسته به اين نيرو است . به اين جهت منطقه خليج‌فارس در قرن بيستم مورد علاقه قرار گرفته است . اينجا دو مسئله مطرح است. يكي نام خليج‌فارس و ديگري مساله اهميت خليج‌فارس است. من درباره اهميت اين منطقه صحبت مي كنم كه طبق آمارهاي موجود درصد عمده‌اي از منابع نيروي آسياي شرقي از خليج‌فارس تامين مي‌شود ژاپن براي ايجاد نيرو حدود 80 درصد به خليج‌فارس متكي است. اروپا و آمريكا هم به همين طريق وابسته به آن هستند. از طرف ديگر همين منطقه در طول قرن 18 و 19 مورد نظر استعمارگران اروپا بوده و  بيش از همه انگليس در اين مناطق نفوذ مي كرده است. مسئله حمله استعماري اروپا به مشرق زمين توسط اسپانيا و پرتغال در حاشيه جنوب اقيانوس هند شروع شده بعدها هلندي‌ها و انگليسي‌ها آمدند. با آمدن انگليس اهميت نفوذ ديگر كشورها از بين رفت. وقتي ما به نقشه پيش از جنگ دوم جهاني نگاه كنيم مي‌بينيم كه قسمت عمده سرزمين‌هاي وسيع دنيا به رنگ امپراطوري انگليس است . تمام استراليا، تمام شبه قاره هند، تمام بيرماني و كشورهاي همجوار هندوستان و قسمت عمده‌اي از خاورميانه حاشيه خليج‌فارس. نه به صورت مستملكه بلكه با قدرت استعماري غيرمستقيم از طريق معاهداتي كه با شيخ نشينان در اواخر قرن 18 و قرن 19 بسته شد؛ تمام كانادا به رنگ امپراطوري انگليس بوده است. پيشرفت اين امپراطوري به بهره‌هايي كه از آن مي‌برده بستگي داشته است. لندن در قرن 20 بزرگترين بررسي اقتصادي جهان به شمار مي‌رفت و سرنوشت صادرات و واردات دنيا در لندن معين مي‌شد. بعد از انگليس؛ فرانسه و آلمان و بلژيك هم وارد منطقه شدند.  به هرحال بعد از دو جنگ جهاني اهميت نفت و گاز را براي آنها مسلم كرد.  خاورميانه مهمترين منبع زيرزميني نفت و گاز را در بردارد.اشاعه نام خليج‌فارس از زمان جنگ‌هاي ايران و يونان بروز مي كند. از همان زمان خليج‌فارس به عنوان "سينوس پرسيكوس" در تمام نقشه‌هاي يوناني آمده در نقشه‌هاي جغرافيدانان مسلمان قرون سوم و چهارم بعداز اسلام كه دوران درخشان امپراطوري اسلامي در دوره عباسي بوده همه جغرافيدانان اين دريا را بحر فارس گفته‌اند. بعدها به اينجا خليج‌فارس گفتيم چون برما مسلم شد كه اين آب‌ها؛ زايده‌اي از اقيانوس بزرگتري است. تمام جغرافيدانان مسلمان خيال مي كردند دنياي موجود و مسكون همان قسمتي است شامل بر قديم و تكه‌اي از آفريقا. مي گفتيم دور تا دور اين خشكي را دريايي به درياي محيط از اين دريا دوزايده به داخل خشكي نفوذ پيدا مي‌كند. منظورشان بحر فارس و بحر روم كه همان مديترانه است؛ بود. در انقلاب مصر در سال 1952 مسله ملي‌گرايي روي كار آمد اعراب به دنبال هويت تاريخي گشتند. 

عبدالناصر نخستين كسي بود كه فكر جانشين كردن خليج‌عربي به جاي خليج‌فارس را مد كرد. اين موضوع مورد استقبال اعراب قرار گرفت و همان موقع هم اعتراض ايران را به همراه داشت.  
 در ايران دوره پهلوي گرايش علني به فرهنگ قديمي و ماقبل اسلام ايران بود. دولت پهلوي با فرهنگ زبان و سوابق علمي عربي ميانه‌اي نداشت. براي همين در مقابل اين كار، اعراب سعي كردند تا نامهاي فارسي بگذارند. مثلا به جاي شط‌العرب، اروند رود را بگذارند. از همان تاريخ؛ سياست كشور بر اين شد تا نام خليج‌فارس را پايدار نگه دارد و در اضمحلال اسم خليج عرب تا آنجا كه مي تواند بكوشد و با دلايلي علمي بيجا بودن ادعاي آنها را ثابت كند.  
در آن تاريخ‌ ما به اندازه حالا درباره خليج‌فارس در نقشه‌هاي دنيا اطلاعي نداشتيم تا اينكه مرحوم سحاب همت عالي به خرج داد و بزرگترين اطلس خليج‌فارس را در بيش از 35 پيش منتشر كرد و تمام نقشه‌هايي كه در موسسه سحاب موجود بود را دراين كتاب عرضه كرد. 
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